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یادداشت

اصلاح نظام اداری؛ 
توسعه و الگوی حکمرانی خوب

از زمانی که رئیس جمهور پزشکیان گفتمان تخصص گرایی و اعتماد به 
بدنه کارشناسی را به عنوان راهکار خروج از بن بست های ملی برشمرد، 
اصلاحات اساسی در ساختار نظام اداری به عنوان پیشران تحقق این گفتمان معرفی 
شــد، گفتمانی که به ســبب اهمیت کارکردی و اثر مثبت بر اقناع جمعی توانست 
توجــه افکار عمومی را به ســمت یک چالش قدیمی و کهنــه معطوف و انتظار 
شکل گیری اصلاحات اساسی در بین نخبگان و صاحب نظران مدیریت را زنده کند و 
آن اصلاح و بهبود نظام اداری کشور بود. مسئله این بود که نظام اداری و حکمرانی 
در کشــور به عنوان محرک و پیشران برنامه های بهبود و رشد از بلوغ و کفایت لازم 
برای تحول بخشی به منظور تغییرات بنیادین برخوردار نبود و این نابالغی ساختاری 
نه تنها روند اصــلاح امور را با چالش مواجه کرده بود که به ســبب تأثیرگذاری بر 
برنامه های بالادستی توسعه و شیوه های اعمال حکمرانی از طریق انتصاب مدیران 
ارشــد، عملا به عنوان یک ضد هنجار در مســیر تحول رو بــه بهبود عمل می کرد. 
بنابراین تصور اولیه این بود که بر اساس گفتمان تخصص گرایی باید شاهد برنامه های 
ضربتی و ویژه لااقل در سه بخش مولد این گفتمان یعنی آموزش و پرورش، آموزش 
عالی و ســازمان اداری و استخدامی کشور باشیم. برنامه هایی که در عمل این سه 
ضلــع اثرگذار را به عنوان محور تشــکیل کابینه قلمداد کرده و اســتفاده بهینه از 
ظرفیت کارشناســی موجود در کنار بسترســازی برای تقویت و بازســازی سطوح 
تخصص گرایی را در راســتای برنامه های توسعه ملی در اولویت برنامه های جاری 
دولت قرار مــی داد. در حقیقت برآوردهای اولیه بیانگــر آن بود که این گفتمان از 
طریق همگام ســازی تعامل دولت ، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و جامعه 
مدنی، می تواند سیر دستیابی به اهداف توسعه ای، کارایی اداری و عدالت اجتماعی 
را تنظیم  و تسهیل کند. حتی جلسات اولیه رئیس جمهور با احزاب و جریان های مؤثر 
فکــری، تداعی گر این موج نویدبخش بود که اصلاحات اساســی از طریق جراحی 
ســاختار نظام اداری در راه اســت و دولت وفاق قصد دارد با اجماع بین نهادهای 

جریان ساز، کشور را در مسیر توسعه و حکمرانی خوب قرار دهد.
سیاســت تمرکززدایــی از دولت و واگــذاری امور به بدنه عمومی بر اســاس 
صلاحیت های فنی و کارشناســی رهیافتی متصور از این تحول بنیادین بود که گذر 
از شرایط ناکارآمدی تصمیمات به سمت اثربخش سازی اقدامات را فراهم می کرد. 
با این حال پس از گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت، پرسش اصلی این است: آیا 
ساختار اداری ایران ظرفیت تحقق این گفتمان را دارد؟ و آیا اقدامات شکل گرفته در 
سطح دولت منجر به توانمندسازی نهادهای مؤلف و مولد این گفتمان خواهد شد؟

به طور خاص ســازمان اداری و اســتخدامی به عنوان پیشران اصلی و اثرگذار در 
ایجاد زیرســاخت های لازم برای پیاده ســازی حکمرانی خوب و فراهم ســازی بستر 
قرارگرفتن کشــور در مسیر توســعه پایدار، نه تنها می بایســت یک تحول بنیادین در 
نظام اداری کشــور را مدیریت و صحنه گردانی کند، بلکه لازم اســت تا در یک اقدام 
تحول گرایانه دست به یک جراحی بزرگ داخلی زده و نسبت به بازسازی و احیای بدنه 
کارشناسی خود اقدام کند. عملکرد نظام اداری کشور که سازمان اداری و استخدامی 
کشور به عنوان متولی و زمامدار آن محسوب می شود، طی سالیان اخیر از رشد و بلوغ 
کافی به سبب تسری انتصابات سیاسی و انتخاب کارشناسان بر اساس سلایق حزبی 
برخوردار نشــده و در عمل بدنه کارشناسی آن تکافوی حرکت بخشی به مسیری که 
تحقق گفتمان تخصص گرایی را متصور باشــد، ندارد. عملکرد مجموعه نظام اداری 
در بسیاری از شاخص های ملی و بین المللی نظیر رتبه جهانی نازل کشور در شاخص 
فساد اداری در بین سایر کشورهای دنیا یا مدت زمان ۴۵ روز انتظار به طور متوسط برای 
دریافت یک مجوز ساده کسب وکار، تنها نمونه های اندکی از شاخص های عملکردی 
نظام اداری اســت که بیش از ۴۲ دســتگاه خود را مطابق قانــون مدیریت خدمات 
کشوری مشمول معافیت استخدامی می کند و بیش از نیمی از مدیران ارشد خود را 
در مناصبی قرار داده اســت که عملا فاقد مدرک دانشگاهی مرتبط با حوزه مدیریتی 
هستند. سهم بالای نسبت مدیران به کارکنان در نظام اداری، سازمان ها و واحدهایی 
که فقط از یک مدیر و یک معاون تشکیل شده اند و بار هزینه ای که به بودجه عمومی 
دولت وارد می کنند، همه و همه بیانگر لزوم توجه ویژه به نظام اداری کشــور است.
اگر بپذیریم که ســاختار نظام اداری از طریق جاری سازی الزامات مرتبط با حکمرانی 
خوب، کشور را قادر می کند تا در مسیر دستیابی به توسعه پایدار توانمند شود، پس باید 
پذیرفت که اصلاح این نظام ذیل هر گفتمان متصوری از گفتمان توسعه بر محوریت 
تخصص رئیس جمهور تا گفتمان حکمرانی شبکه ای و گفتمان ظرفیت سازی نهادی، 
نیازمند ترکیبی از تغییرات نهادی، اقتصادی و فرهنگی است که در محور این تغییرات 
ســازمان اداری و استخدامی کشــور و با اولویت بهســازی درونی برای ایفای نقش 
فعال در اصلاح نظام اداری کشــور قرار دارد. فساد، عدم شفافیت، عدم پاسخ گویی، 
عدم مســئولیت پذیری، وجود رانت فراگیر و بســیاری از چالش های بزرگ کارکردی 
اجــازه تحرک و تحول از نظام اداری کشــور را ســلب کرده اســت. حکمرانی خوب 
(Good Governance) به عنوان راهبرد تحقق توســعه که ریشــه در ادبیات توسعه 
پایدار، اقتصاد سیاســی و مدیریت دولتی نوین دارد، یک چارچوب نظری و عملیاتی 
است که نحوه تعامل دولت ها، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی 
را برای دستیابی به اهداف توسعه ای، کارایی اداری و عدالت اجتماعی تنظیم می کند. 
این کارکرد اصلی جز در ســایه چابک سازی نظام اداری کشور و رسیدن آن به سطح 
بالایی از بلوغ سازمانی میسور نیست. گذار از حکمرانی دستوری به سمت حکمرانی 
شبکه ای و جایگزینی مدل بالا به پایین در تعامل نهادهای دولتی-مردمی یک اولویت 
فراگیر اصلاحاتی است که لازمه آن شفافیت مالی و کاهش فساد قبل از پرداختن به 
مباحثی مثل مشارکت سیاسی است. پس ضروری است ظرفیت لازم برای این حرکت 
بنیادین در ابتدا در نهاد متولی آن شکل گیرد تا از طریق اصلاح ساختار و بنیان ناکارآمد 
نظام اداری در کشور قادر به پیاده سازی ملزومات و مفروضات حکمرانی خوب باشیم.

عبور از نیهیلیسم
هر جامعه ای برای حیات و احیای خود باید از نیهیلیسم موجود بگذرد  

و برای عبور باید به داشته های خود چنگ بزند و هر آنچه را که می تواند 
راه گشای این خلاصی باشد، فراچنگ آورد. اغلب در زمانه ای که فضای 
نیهیلیســمی غالب است، متن ها (آثار) اندیشمندان، سنت و فرهنگ از 
کار می افتند. برای عبور از این فضا نیاز به جریانی خلاقانه در عرصه اندیشه و فرهنگ 
وجود دارد. تولید آثاری که جامعه بتواند بر اساس منشور این متن ها از این وضعیت 
خلاص شــود. جامعه ای که نتواند متن تولید کند یا متون گذشــتگان را بازخوانی 
خلاقانه کند، از نیهیلیســمی به نیهیلیسم دیگری درمی غلتد: همان «شی ء مطلق 
ملی». نکته حائز اهمیت در مفهوم «شی ء مطلق ملی» فهم و تأکید بر واژه شی ء و 
مطلق است که ما را از خطا می رهاند تا آن را با ملی و ملی گرایی خلط نکنیم. بدون 
نگاه انتقادی و پشــتوانه آثار مکتوب، عبور از فضای نیهیلیستی پرمخاطره است و 
چیزی نیست جز درغلتیدن از وضعیتی بد به بدتر. برای پرهیز از انحراف های تاریخ 
باید نقشــه راه داشت، و نقشــه راهِ هر جامعه ای متن های خلاقانه و اذهان پویای 

اندیشمندان آن است.

فرجام تکریم حقوق مالکیت
همین حادثه اعتمادبه نفس الیزابت اول و انگلیسی ها را به شدت افزایش داد 
و زمینه ای را فراهم آورد تا ناوگان دریایی انگلیس مجهز شود. وقتی انگلیس 
کشورگشایی را آغاز کرد، تنها ته مانده قاره آمریکا به دستان انگلیسی ها افتاد، 
زیرا مناطق مرغوب قاره جدید از سوی اسپانیایی ها فتح شده بود و دیگر خبر 
چندانی از غنائم طلا و نقره برای انگلیســی ها نبود. از این رو برخلاف اسپانیا تمرکز اصلی 
درآمد انگلیس بر میزان مالیات دریافتی از فعالان اقتصادی باقی ماند، به این خاطر دربار 
انگلیس خود را موظف می دانســت تا از صنعتگران و بازرگانان حمایت کند. همین امر 
ســبب شد تا حقوق مالکیت ارج نهاده شــود. عجم اوغلو، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در 
«کتاب نابرابری ملت ها» بیان می کند که احترام و پاسداشت حقوق مالکیت در انگلیس 
شــرایطی را فراهم آورد تا انقلاب صنعتی در سال ۱۶۸۸ به وقوع بپیوندد. تکریم حقوق 
مالکیت منجر به رشد چشمگیر نظام کارخانه ای و صنعت نساجی و ریسندگی در انگلیس 
شد. توسعه آبراه ها، شبکه حمل ونقل دریایی و ریلی، همگی از مواهب آزادسازی اقتصاد 
و پاسداشــت حقوق مالکیت در انگلیس بود. تداوم این توفیقــات در قرن ۱۹، بریتانیا را 
به قدرت بلامنازع دنیا تبدیل کرد. به گونه ای که در اواســط قرن ۱۹ بریتانیا مســتعمرات 
فراوانی در آســیا، قاره آمریکا، آفریقا و اقیانوســیه به دســت آورد و در این زمان نزدیک 
به ۴۰ درصد تولید اقتصاد جهان را در اختیار داشــت. آنچه سرنوشــت متفاوتی را برای 
بریتانیا و اسپانیا به ارمغان آورد، تفاوت دیدگاه حاکمان به مقوله حقوق مالکیت بود. در 
دنیای مدرن امروز نیز به وضوح می توان تمایز میان کشورها را بر اساس میزان اقدام آنها 
در ایجاد و حفظ حقوق مالکیت مشاهده کرد. هرناندو دسوتو، اقتصاددان مطرح پرویی، 
در کتاب «راز ســرمایه» نشــان می دهد که اعطای مالکیت قانونی به افراد در کشورهای 
توسعه یافته، شرایطی را فراهم آورده که امنیت اقتصادی در این کشورها در سطوح بالایی 
بروز پیدا کند. دســوتو در کتاب خود می افزاید حق مالکیت رســمی، فعالان اقتصادی را 
قادر می کند تا به دریافت تسهیلات بانکی و خدمات بیمه ای امیدوار باشند و از این طریق 
فعالیت های اقتصادی خود را توســعه دهند. دســوتو ادامه می دهد که دولت ها نیز در 
کشورهای صنعتی با بزرگ شدن کیک اقتصاد، می توانند مالیات بیشتری را دریافت کنند. 
به عبارتی دولت ها نیز از ذی نفعان اصلی حفظ حقوق مالکیت هستند. سخن آخر اینکه 
داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب «تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» 
یادآور می شــود که برای دســتیابی به حقوق مالکیت کارا نیازمند نهادهای سیاسی کارا 
هســتیم. نهادهای سیاسی کارا، دارای ســاختاری رقابتی، مولد، تکثرگرا و خلاق هستند. 
رفتار نهادهای سیاســی ناکارا به نحوی است که مانع ترویج حقوق مالکیت می شود. در 
زمینه نهادهای سیاسی ناکارا، عجم اوغلو در کتاب نابرابری ملت ها چنین روایت می کند: 
در انتهای قرن ۱۹ رؤســای قبایل در آفریقای جنوبی با درخواست کشاورزان منطقه برای 
نقشــه برداری از اراضی به شــدت مخالفت می کردند. رؤســای قبایل همچنین در برابر 
اصلاحات و اقداماتی که روی اراضی انجام می شــد، مانند حفر جوی آب برای آبیاری یا 
حصارکشی زمین ها، روی خوشی نشان نمی دادند. آنها دریافتند که این اقدامات سرآغاز 
ایجاد حق مالکیت خصوصی است که می توانست از اقتدار و نفوذ رؤسای قبایل بکاهد. 
آنها همچنین استفاده از هرگونه مظاهر تمدن اروپایی مانند گاوآهن را ممنوع کردند. آنها 
می پنداشــتند ظهور آزادی اقتصادی و حق مالکیت خصوصی بر میزان قدرت کشاورزان 
خواهد افزود، بنابراین این امکان وجود داشــت که از میزان اطاعت و تمکین کشــاورزان 
کاسته شود. در نهایت ایجاد، حراست و نگهداشت حقوق مالکیت تابعی است از وجود 
ســاختارهای سیاســی کارآمد، رقابتی و فراگیر. از درون سازمان های سیاسی انحصاری، 
غیرپویا و بسته نمی توان انتظار داشت که حقوق مالکیت کارا پدیدار شده و استمرار یابد. 
به همین خاطر است که در دوران معاصر نیز کشورها طعم رشد و شکوفایی اقتصادی را 
چشیده اند که ساختار سیاسی کارآمد آنها مراقبت و حفاظت از حقوق مالکیت کارا را در 

اولویت کاری خود قرار داده اند.

کُپی چاپ خوری و دزدی تاریکی
راننده به پلیس توضیح می دهد که خودروی آقای نخست وزیر است و ایشان 
باید فورا به ســمت دفتر کارشان بروند و موضوع  حیاتی است. پلیس پاسخ 
می دهد که مهم نیست این اتومبیل چه کسی است و به چه مقصدی می رود، 
خیابان یک طرفه است و «ورود ممنوع رفتن» غیرقانونی ! پس راننده را جریمه 
کرده و دستور می دهد دور بزنند! راننده به افسر پلیس هشدار می دهد که موضوع مهمی 
در خطوط نبرد با دشمن رخ داده و آنها باید فورا در ساختمان نخست وزیری باشند. حتی 
پلیس را تهدید به برخورد می کند، اما افسر پلیس با اقتدار «قانون» را اجرا می کند و آقای 
نخســت وزیر را وادار می کند  دور بزند و «قانون شکنی» نکند. در حالی که راننده به شدت 
متأثر بوده، چرچیل با شادمانی و آرامش به راننده می گوید: ما در جنگ پیروز می شویم، این 
مردم قانون مدار حتما در جنگ پیروز خواهند شد. این مقدمه برای درک اهمیت موضوع 
کپی چاپ خــوری و دزدی فرهنگی و ادبی یا آنچه فرنگــی جماعت Copy right نامیده 
است، ضروری بود. هر روز می بینم که مطلبی از استادی در مقاله ای منتشر می شود که 
او هرگز نگفته است،  یا حتی مطلبی از صاحب قلم و اندیشه ای به نام شخصی دیگر در 
کتاب یا مقاله ای دیگر می خوانم. گاهی می بینم که مطالب همین روزنامه «شرق» را یک 
رســانه دیگر بدون ذکر نام و مرجع انتشــار، نه بازنشر بلکه به عنوان مطلب اختصاصی 
خود منتشــر می کند! حتی فیلم ها و گفت وگوهای تصویری رســانه «شرق» را به نحوی 
برش می دهند که نشــان «شــرق» و نام و عنوان گوینده نیز دیده نمی شود و روی نشان 
آن  رســانه لوگوی خودشــان را درج می کنند! اینکه چیزی نیست، جدیدترین کتاب هایی 
را که در این ایام در نمایشــگاه کتاب منتشر شده، به ســرعت می توان در اینترنت یافت و 
غیرقانونی دانلود کرد. آیا برای ما مردمانی که حق صحبت و قلم و اندیشــه خویش را 
محترم نمی انگاریم، فرقی می کند  نتیجه مذاکرات هسته ای چه باشد؟ حتما می گویید  ای 
آقا، وابده قربون،برخی مملکــت را همچون «آش با جاش» خوردند، یک «چای دبش» 
هم روی آن، شما این همه کاغذ سیاه کرده ای که بگویی کپی رایت و حق مؤلف و مصنف 
را محترم بشمارید! یادتان رفته پروژه خسارت بار «مولدسازی دارایی های غیر مولد دولت» 
را؟ یــا می خواهی به تو یادآوری کنیم که ســلطان بابک «ز» که بی گناه بود و ســرش تا 
چوبه دار رفت، چگونه به واسطه دعای خیر فرشتگان آسمانی نه تنها از مرگ رهید بلکه 
اکنون بستانکار وزارت نفت هم شده و ممکن است به دلیل مطالباتش از ملت، در همین 
مرحله «نقطه و یک» چند سازمان و نهاد و هلدینگ را هم مالک شود و مادام که نفس 
می کشــد، ادامه دهد خدمت به ملت را علی الدوام! حالا در این هاگیر واگیر که برق و آب 
و گاز و سوخت و همه چی ناتراز است، شما از بی کاری پرداخته ای به «کپی چاپ» خوری 
ما؟! پاسخ حقیر این است که اولا مادامی که ما ظرفیت تحول را به دست نیاورده باشیم، 
جامعه و کشور متحول نخواهد شــد و تحول از بالا و مبتنی بر زور هم «پایدار» نخواهد 
ماند. نمونه های تجربی بسیاری در این  زمینه دیده ایم که نیازی به تمثیل نیست. دوم اینکه  
امثال سلطان بابک «ز»، اتفاقا از همین درز و دورزهای بی قانونی من و شما بهره می برند 
که از این ستون تا آن ستون سر از چهل ستون درمی آورند به جای سینه کش وادی السلام. 
سوم اینکه این  کار زیان بار است و اندیشه و سخن دزدیده شده -چه به صورت مکتوب باشد 
و چه به صورت چندرســانه ای یا اثر هنری- به دلیل خروج از زمینه و کانتکست اصلی، 
عقیم و نامفهوم می شود و اتفاقا می تواند برخلاف منظور و مقصود گوینده  یا سراینده و 
اندیشمند، درک و تفهیم شود. با تکه کردن و گزینش یک عبارت کوتاه از یک فیلم، می توان 
مفهومی را پربازدید کرد که اساســا گوینده، تمام بحث خود را در رد آن مفهوم معطوف 
کرده بود. با این کار، پرونده های قضائی علیه اندیشــمندان و اهل قلم هم زیاد می شود؛ 
چون همه که «هرمنوتیک» نمی دانند، همان یک جمله و عبارت را می خوانند و می بینند 
و نظــر می دهند به محکومیت آن نگون بخت . و آخرین نیز مفهوم دزدی اســت. فرقی 
نمی کند دزدی چقدر باشد، ۳۰ هزار میلیارد ریال یا ۳۰ دقیقه فایل تصویری تقطیع شده! 
هر دو دزدی اســت. اما این یکی، همچون دزدی اســتخوانی است از زیر خاک خلاقیت 
که دســتی آن  را از کالبدی در گوری بیرون کشیده است؛ نه آن را می خرند، نه به درد دزد 
می خورد. فقط شادروان، مرحوم مؤلف را در روز محشر شرمنده فقدان «عضو» می کند و 
برای ما بازماندگان، اندوهی دیگر بر غم عزیز می افزاید که برویم راه چاره ای بیابیم که قبر 
عزیزانمان را نشکافند. و سخن آخر اینکه، ای کپی چاپ خورنده عزیز، اگر از روی بوف کور 
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در پی فاجعه دلخراش اخیر در بندرعباس که به درگذشت و مجروح شدن 
شــماری از هموطنان در بندر شهید رجایی منجر شد، جمعی از دانشجویان  با 
استقبالی کم نظیر، اساتید دانشــگاهی و دو نفر از هنرمندان برجسته موسیقی 
ســنتی ایرانی به میزبانی کانون های ایران شناســی دانشگاه تهران در برنامه ای 
شورانگیز همبســتگی و همدردی خود را با مردم آسیب دیده بندرعباس اعلام 

کردند.
در این مراسم استاد ســهراب پورناظری و استاد  علی قمصری از نوازندگان 
چیره دست و نامدار موسیقی ســنتی ایرانی با اجرای قطعاتی تأثیرگذار، راویان 
مرثیه ای ســوزناک شــدند برای جان هایی که در آتش بندر سوختند. نوایی که 
نه تنها در گوش ها که در جان حاضران طنین انداخت. پس از اجرای تک نوازی 
توســط دو استاد برجسته موســیقی ایرانی، برنامه شــورانگیز هم نوازی بسیار 
دل انگیزی اجرا شد که با اســتقبال بسیار گسترده دانشجویان حاضر در جلسه 
همراه بود. این نخســتین باری اســت که اســتادان برجسته موســیقی ایرانی 
کنســرتی آموزشی و پژوهشی در دانشگاه برگزار می کردند. این برنامه در حالی 
برگزار شــد که امکانات فنی سالن فردوسی برای برگزاری چنین کنسرتی آماده 
نبود. هدف از این گردهمایی نه تنها برای ســوگواری بلکه ایجاد بســتری برای 
تأمــل درباره نقش اتحاد و همبســتگی ملی در لحظات بحران و نشــان دادن 
اهمیــت پرداختن به یک درد مشــترک جمعی در قالب ابــراز همدردی تحت 
لــوای ایران و ایرانی بودن بــود. پس از اجرای برنامه موســیقی که حدود یک 
ســاعت به طول انجامید، جلســه پرسش و پاسخ با اســتادان موسیقی برگزار 
شــد که این بخش هم مورد توجه دانشــجویان و دیگر حاضــران قرار گرفت. 
اســتاد پورناظری در ابتدای صحبت های خود، حضور در دانشــگاه تهران و در 
میان دانشجویان را یکی از به یادماندنی ترین برنامه های خود خواند و آرزو کرد 
فضای دانشگاه برای آزاداندیشی و تفکر و اندیشه مهیا باشد. او در ادامه گفت 
۱۰ ســال قبل در چنین فضایی به مناســبت هشتادمین ســال تأسیس دانشگاه 
تهران به اجرای برنامه هنری پرداخته و در این ۱۰ ســال منتظر بوده تا دوباره با 

دانشگاهیان همنشین شود.
ســهراب پورناظری در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به فاجعه 
بندرعبــاس و همراهــی و همدلــی ملی شــهروندان در جای جــای ایران با 
آســیب دیدگان و مصیبت دیدگان حادثه بندرعباس گفت: «مردم ایران در طول 
تاریخ با حضور و ایجاد یک کنش جمعی منســجم در بزنگاه ها گوی سبقت را 
از انواع جریان هایی که قصد دارند موضوع ایران و پرداختن به آن را به چالش 

بکشند، می ربایند».
ایشــان با یادآوری زلزله کرمانشاه و شوری که در میان مردم از تمام شهرها 
و اســتان ها و اقوام مختلف ایرانی برای کمک به حادثه دیدگان کرمانشاه ایجاد 
شــد، گفت: ما اهل کرمانشــاهان هستیم و شــاهد بودیم که سیل جمعیت از 
گوشه گوشه ایران برای یاری مردمان کرد کرمانشاهی عازم منطقه شده بودند. 
این رویداد نشان داد و ثابت کرد که در ایران ملت بزرگ ایران در همه حال چه 
رنج و غم و درد و چه شــادی در کنار یکدیگر هســتند. او در ادامه تصریح کرد: 
«واکنش مردم به حادثه بندرعباس بار دیگر نوع خاص، اســتثنائی و مثال زدنی 
اتحاد و همبســتگی ملی ایرانیان را نشــان داد و ثابت کرد این نوع از همگرایی 
در میان ایرانیان خودجوش و شگفت انگیز است و فکر نمی کنم این پدیده را در 
کشــورهای دیگر با چنین مشخصاتی شاهد باشیم و معنای ایران در این شرایط 

دوباره ترسیم می شود».
در ادامه، اســتاد سهراب پورناظری در بخش پرسش و پاسخ دانشجویی در 
پاسخ به این سؤال که شما از جمله هنرمندانی هستید که ایران در کانون توجه 
هنری تان قرار گرفته، چرا ایران به عنوان یک موضوع در کانون آثار هنری شــما 
قرار گرفته اســت؟ اظهار داشتند: «اگرچه برای پدربزرگ و پدر و خودم همیشه 

موضوع کارمان هنر و ایران بــود اما از دوره ای به بعد موضوع ایران به عنوان 
موضــوع مرکزی آثار من قــرار گرفت چراکه پرداختن به ایران بســیار والاتر از 
هر موضوع دیگری در نقشــه راه فکری من جــای دارد و یگانه مجرایی را که 
برای رســاندن پیام های خود به مخاطبانم دنبــال  می کنم، محوریت قراردادن 
موضوع ایران در آثار هنری ام است. از سال حدودا ۹۴ ایران به موضوع مرکزی 
من تبدیل شــد. کارهایی کردم که شــاید به لحاظ هنری حتی سلیقه خودم نیز 
نبود اما برای رســاندن پیام هایی که فکر می کردم باید شنیده شود، این مسیر را 
انتخاب کردم. جا دارد یادی کنم از لحظاتی که ســعادت داشتم در کنار استاد 
جواد طباطبایی روزگار سپری کنم و در روزهای پایانی زندگی ایشان در کنارشان 
بودم و همیشــه آموختنی بودند. برای من هم در ابعاد انسانی، یک انسان ویژه 
بودند و هم از نقشــه راهی که ترســیم کردند، ســعی کردم در کارهایم الهام 
بگیرم. امیدوارم که راهشــان با همه موانعی که وجــود دارد، همچنان ادامه 

پیدا کند».
در ادامه بخش پرسش و پاسخ دانشجویی استاد علی قمصری ضمن اشاره 
به جان ســوزبودن آنچه برای هم میهنان عزیزمــان در بندرعباس اتفاق افتاد و 
عرض تسلیت به تمامی ایرانیان، حس و حال موسیقی خطه جنوب کشورمان 
را مانند خلق وخوی مردمان این منطقه گرمابخش، شــورانگیز و طراوت بخش 
توصیف کردند و افزودند: «جایگاه موســیقی ســنتی ایرانــی در میان مردمان 
ایران زمین در مقایسه با جایگاه موســیقی سنتی یا کلاسیک در سایر کشورها و 
فرهنگ هــای دیگر از موقعیت و اهمیت ویژه تری برخوردار اســت و طرفداران 
بیشــتری در میان مردم در ســطوح مختلف سنی دارد». قمصری با استقبال از 
حضور در میان اهالی دانشگاه و آکادمی گفت امیدوار است چنین برنامه هایی 

در دانشگاه بیشتر برگزار شود.
اســتاد علی قمصری در پاســخ به این سؤال که نظر شــما درباره اظهارات 
و نقدهایی که در رابطه با نوآوری شــما در نواختن تار ایرانی مطرح می شــود، 
چیســت، تأکید کرد: «هر نوآوری ای در کنار دوستداران و علاقه مندان، نقدهایی 
هم داشــته و من همیشــه پذیرای نقدها و نظراتی که درمورد ســبک نواختن 
و آهنگ ســازی هایی که انجام می دهم، هســتم و برای آنچــه انجام می دهم، 
مطالعه می کنم و با ســفرهایم بیشتر متوجه می شوم که باید بیشتر یاد بگیرم و 
کار کنم و به مســیری که در پیش گرفته ام، اعتقاد و ایمان کامل دارم». ایشــان 
تصریح کردند: «من نمی توانم درباره نوع نگاهم به موسیقی و تار ایرانی بگویم 
کار نو و ســبک تازه ای را معرفی کرد ه ام و این موضوعی است که آیندگان باید 

درباره آن تصمیم بگیرند».
استاد سهراب پورناظری در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما از برگزاری 
چنین مراســم و برنامه هایی و حضور در محافل دانشــجویی چیســت، ضمن 
استقبال و تأکید بر اهمیت حضور در دانشگاه و دیدار با دانشجویان و گفت وگو با 
آینده سازان ایران و با اشاره به برگزاری چنین مراسم ها و کنسرت ها و نشست ها 
و حضــور هنرمندان در محافل دانشــجویی، خروجی چنین محافلی را بســیار 
ارزشمند توصیف و خاطرنشــان کردند: «این نوع از نشست ها و هم صحبتی ها 
می تواند پیوند عمیقی را بین فضای دانشگاهی و فضای هنری به عنوان گوینده 
منویات مردم یک ســرزمین ایجاد کند». اســتاد پورناظری با اشاره به مشکلات 
و محدودیت های موجود در سالن فردوســی دانشکده ادبیات گفت پس از ۱۰ 
ســال به جای اینکه محدودیت ها و مسائل فنی سالن کم شود، شاهد افزایش 
مشکلات این بخش و فرســودگی امکانات و وسایل در سالن فردوسی هستیم 
و پشــت صحنه وضعیت نامناسبی دارد و سیستم صدا هم وضعیت نامناسبی 
دارد و مجبور شــدیم از دوســتان بیرون برای رفع این کاستی و اجرای مناسب 
موســیقی در این ســالن اســتفاده کنیم و امکانات صوتی را به دانشگاه منتقل 
کنیم و این وضعیت به هیچ وجه برای دانشــگاه آن هم دانشــگاه مادر کشور 

که شناسنامه علمی کشور اســت، شایسته نیست. وقتی دانشگاه تهران توسط 
بنیاد گذارانش بنا نهاده شــد، قطعا چنین چشــم اندازی را بــرای امروز متصور 
نبودند و متأســفم که در این دانشگاه دارای بهترین سیستم های صوتی و دیگر 
مشخصات فنی نیستیم». استاد پورناظری در ادامه گفت: «می خواهم این قول 
را به شــما بدهم که در ســال آینده حتما در روزی مانند امروز با همراهانی که 
در این ســال ها در کنار ما حضور داشــتند، در اینجا حضور پیدا کنیم و آســتین 
همت بالا بزنیم و این ســالن را از نظر فنی و تجهیزات مورد نیاز به مجهزترین 
سالنی که حداقل در میان کشورهای منطقه وجود دارد، تبدیل کنیم و با حضور 
این عزیزان ســال دیگر در چنین روزهایی با این شرایط جدید با عشق ما و دیگر 

هنرمندان برای شما به اجرای برنامه بپردازیم».
اســتاد علی قمصری هــم در ادامه این بخش با اشــاره بــه یکپارچگی و 
درهم تنیدگی ســبک های مختلف در موســیقی نواحی ایرانی به شــرح پروژه 
هنری خود تحت عنوان پروژه تار ایرانی پرداختند و اذعان کردند: «من از زمانی 
کــه پروژه تار ایرانی را آغاز کردم، با ســفر به نقاط مختلف ایران ســعی کردم 
صدای این تنوع عظیم و شــگفت آور موسیقی نواحی مختلف ایران و موسیقی 
مقامی به  وسیله تار ایرانی باشم و این سفرها برای من درک بیشتر و عمیق تری 
از ابعاد پژوهشی این موضوع و از نظر شخصی هم آشنایی با مسائل، مشکلات 
و چالش های مردم ســرزمینم را به همراه داشــت. تار ایرانــی من را از داخل 
ویترین به داخل مردم و به جای جای ایران برد و به واســطه تار ایرانی با ایران 

بیشتر آشنا شدم».
ایشــان افزودند: «این ارتباط بی واســطه با مردم برای مــن در نهایت منجر 
به ایجاد علاقه شــدیدتر و عمیق تری به کشــورم ایران عزیز و جغرافیای وسیع 
ایران شــد. در این روزها که اخبار سیاسی ناخوشــایندی به گوش می رسد، این 
ســفرها موجب شد تا بیشتر حساس شوم و شــاید اگر این سفرها را نمی رفتم، 
درد کمتری نسبت به امروز داشتم و نسبت به سخنانی که برخی درباره خلیج 
فارس بر زبان جاری کردند، کمتر حســاس می شــدم. تار ایرانی برای من مانند 
یک فلسفه تازه  بود که روزنه های جدیدی برایم گشود. سبک های مختلفی که 

در موســیقی ایرانی وجود دارد، برای من جالب بود که در بســیاری از کشورها 
یک شکل بخصوص موسیقی وجود ندارد مثلا در هلند موسیقی اروپایی بیشتر 
اجرا می شــود و در روســیه هم همین طور یا فرانسه هم به همین شکل، یعنی 
در هیچ کشــوری ندیده ام که موســیقی فولکلور و مقامی فراوانی مانند ایران 
وجود داشته باشد. در این باره حتی در موسیقی فولکلور و مقامی هم علیرغم 
مشــترکات بســیار، گونه گونی هم وجود دارد و با مطالعه و دقت زیاد می توان 
اینها را دریافت کرد. در موســیقی ایرانی بخشــی موســیقی فولکلور اســت و 
بخشی موسیقی ســنتی که به صورت مشترک و آکادمیک در همه جای کشور 
دیده می شــود و بخشی هم موسیقی مقامی است که اگرچه کلاسه بندی شده 
امــا فنون و روایت خاص خودش را هم در هر شــهر دارد. تنوع ســازمندی در 
ایــران هم منحصر به فرد اســت. در ایران نت ها و فواصل زیادی در موســیقی 
کاربســت دارد که در نوع خود بی نظیر اســت و اگر نت موسیقی فرانسوی در 
دوره قاجار وارد ایران نمی شــد، امروزه این تنوع هم بیشتر بود. این به آن معنا 
نیســت که نباید از دستاوردهای موســیقی اروپایی و غربی استفاده نکنیم». در 
ادامه برنامه پرســش هایی درباره ادامه فعالیت ها و برنامه های موســیقی دو 
اســتاد مطالبی طرح شد. برخی از دانشــجویان نیز به صورت شفاهی به بیان 
نظرات خود پرداختند. ســهراب پورناظری هم درباره پویش هزار باده ناخورده 
ابراز امیــدواری کرد که در آینده این پویش با جدیت بیشــتر پیگیری و اجرائی 

شود.
پس از پرســش و پاســخ و در انتهای مراســم با پخش ســرود «ای ایران» 
هنرمنــدان، اســاتید و دانشــجویان یک صدا بــه همخوانی با این ســرود زیبا 
پرداختند و احســاس شور ملی و میهنی را در جان و دل یکدیگر تقویت کردند. 
لازم به ذکر اســت که ســاعت ها پیش از آغاز برنامه صدها نفر از دانشجویان 
و دیگــر علاقه منــدان در ورودی های دانشــگاه تهران و نیز ســالن دانشــکده 
ادبیات دانشــگاه تهــران حضور داشــتند و منتظر آغاز برنامــه بودند. حضور 
بســیار گســترده دانشــجویان در این برنامه که به صورت رایگان برگزار شــد، 

بسیار چشمگیر بود.

در سوگ بندر
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باور کنیم بناها و ســاختمان های هر شــهر، افزون بر تأثیری که بر روح و روان و آرامش ســاکنان و 
شهروندان به جا می گذارند، روایتگر تاریخ و نشانه های هویت شهر نیز هستند. باور کنیم دلبستگی و حس 
مسئولیت شهروندان به زادگاه خود، ناشی از هویت، گذشته و خاطرات به جا مانده از زندگی و اقامت در 
آن شــهر بوده و از بین بردن این خاطرات  باعث گسســت پیوند شهروندان با زادگاه خویش و فراموشی 
و ســپس احساس غربت در زادگاه اســت. از این رو است که کشورها نســبت به نگهداری از سازه های 
چند صد ســاله دغدغه دارند و گاهی ســال ساخت آنها را با افتخار،  روی نمای آن سازه درج می کنند (با 
یک قطعه کاشــی یا لوحی از جنس فلز) تا از پیوند میان مــردم و زادگاه خویش نگهبانی کنند. این امر 
درباره پایتخت کشــور از اهمیتی دو چندان برخوردار است؛ زیرا پایتخت هر کشور، تنها یک شهر نبوده و 
مرکز سیاسی و محل رقم خوردن تحولات اساسی اجتماعی و پیشگامی در امور هر کشور است. پس باید 
پذیرفت  که نه تنها اجازه ســاخت بناهای جدید، بلکه حفظ و حراســت از بناهای ارزشمند و تاریخی، بر 
حقوق عامه مردم اثرگذار بوده و همگان (اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی اشخاص حقوقی حقوق 
عمومی) نســبت به آن مسئول و پاسخ گو هســتند. از یک  طرف وفق اصل ۸ قانون اساسی، تمام مردم 
موظف اند از جهت امر به معروف و نهی از منکر نســبت به هم و دولت،  به ساخت وســازهای زشت و 
آزاردهنده روح و روان و نیز تخریب بناهای تاریخی که از نفایس ملی و تاریخی هستند، هشدار دهند و از 
طرف دیگر طبق بند دوم اصل ۳، دولت موظف اســت با حفظ و حراست از بناهای ارزشمند و تاریخی، 
موجب حفظ آگاهی های عمومی در این زمینه باشــد و شــورای شهر نیز طبق اصل ۱۰۰ دارای وظایفی 
اســت و در پایان، قوه قضائیه نیز وفق بند دوم اصل ۱۵۶، موظف به احیای حقوق عامه بوده و قضات 
پاکدست و دانشمند آن قوه قدرتمند می توانند هنگام صدور حکم، بر این جنبه از حقوق عامه و عمومی 
نیز توجه داشــته  باشــند. با توجه به نما، کارآیی و شخصیت، شاید بتوان ابنیه را به انسان ها تشبیه کرد؛ 
چنان که برخی دارای زیبایی، ژن خوب، اثرگذاری، کارآیی و ماندگاری بوده و تنها نگریســتن به آنها، حال 
و روح انســان ها را جلا می دهد و از لحاظ رعایت اصول علمی، هنری و زیبایی شناسی، وجودشان حتی 
موجب تقویت منافع ملی شده تا جایی که اتباع سایر کشورها را تنها برای بازدید از آنها ناچار به تحمل 
رنج سفر کرده و تا مدتی دراز  موجب درآمدزایی برای کشور میزبان می شود.  برخی نیز زشت، بی فایده و 
با عمر کوتاه بوده و تنها موجب احساس خفگی، آسیب دیداری و آلودگی محیط زیست خواهند بود؛ تو 
گویی نماد عقب ماندگی و بدسلیقگی یک ملت اند، اگر چه به قیمت آسیب رساندن به حقوق عامه، ثروت 
انبوهی را روانه گروهی نوکیسه گانی پول پرستِ ثروت اندوزِ بی هنر می کنند. به همین ترتیب، همان گونه 
که اختلاط میان دو نژاد می تواند به بهبود آن بینجامد، بهره گیری فکرشــده از تجارب ساختمان ســازی 
در کشــورهای مختلف که دارای علایق و سلایق و آب و هوای مشابه با ایران باشند، می تواند به بهبود و 

افزایش زیبایی و کارکرد هنرمندانه و ماندگاری بناها در کشور منجر شود.
ولی با توجه به فاصله قدرت بین مردم عادی و آسیب پذیر با عده ای سودجو و نوکیسه (که تعلقی به 

تاریخ و هویت شهر خویش نداشته و آمال و آرزوهای خود را بیرون از کشور جست وجو می کنند)، به نظر 
می رسد وفق قانون اساسی، به طور مشخص قوای مجریه و مقننه وظیفه دارند تعادلی را بین حقوق عامه 
و منافع گروهی سرمایه دوســت برقرار کنند؛ و گرنه  چنان خواهد شد که گروهی برای اضافه کردن چند متر 
به مســاحت ساختمان، با قطع کردن درختان صد و چند ساله، به گونه ای به گذر عمومی تجاوز می کنند که 
حتی راه را بر رهگذران نیز تنگ می کنند (تصویر یک مربوط به ساختمانی مجاور پله ششم در بالای خیابان 
شهید اکبری/ مستوفی در یوسف آباد) یا برای کسب ثروت بیشتر، ساختمان محل سکونت کلنل پسیان واقع 
در خیابان ولیعصر نبش کوچه شهید نصیبی، نرسیده به میدان تجریش را که نماد معماری ایرانی-اروپایی 
بود، به حال خود رها یا خودخواســته و کم کم ویران می کنند تا در آینده نزدیک، پاک ویرانه شــود و بتوانند 
به جای آن، یک برج تجاری ناهمگون، زشــت و بی فایده بســازند که تنها باعث آلودگی دیداری رهگذران 
خیابان زیبای ولیعصر شــود. البته در این جدال میان حق و ناحق، نباید چشــم ها را بر روی تلاش هایی که 
تاکنون توســط مسئولان دلسوز  یا خود مردم و بخش خصوصی انجام شده است، بست؛ چنان که خاطرم 
هست  باغی که زمانی کاخ فتحعلی شاه قاجار بود و سپس مدرسه صنایع مستظرفه مرحوم کمال الملک 
شد و اکنون به باغ نگارستان شهرت دارد و تفرجگاهی برای مردم دوستدار فرهنگ و هنر و جویای صفای 
روح و روان شــده اســت، در سال ۱۳۶۴  مکانی متروکه و در حال تخریب بود که با همت افراد و مسئولان 
دلســوز، به مکان کنونی تبدیل و افزون بر اشتغال گروهی جوانان علاقه مند، موجب حفظ و نگهداری آن 
شد (البته مصادیق مشابه دیگری نیز وجود دارند که تبلیغ آنها از عهده نگارنده خارج است)   یا سازه های 
تاریخی دیگری که با درایت و حسن سلیقه برخی، تبدیل به کافه یا رستوران شده  یا با دوراندیشی صاحبان 
آنها، وقف نهادی مانند دانشگاه تهران شده  (موزه مرحوم دکتر محسن مقدم) و به این ترتیب حفظ شده اند.
بــا عنایت بــه اینکه الزام مالکان این بناها به نگهداری و حراســت از آنها برای رعایت حقوق عامه، 
موجــب محدودکردن و مداخله در حقوق مالکیت و ورود ضرر به ایشــان بــوده (لاضرر و لاضرار فی 
الاسلام) و از سوی دیگر، آزادگذاشتن ایشان به هر گونه تصرف در این بناها، موجب تضرر و ورود خسارت 
به کشور و تمامی شهروندان خواهد شد، به نظر می رسد مدیریت این امر نیازمند مداخله حاکمیت باشد 
تا از حقوق تمامی مردم حراســت شود. به این ترتیب که باید با انجام برخی اقدامات حقوقی و قانونی، 
راهی را برای خریداری  یا نگهداری از این بناها جست وجو کرد. در این یادداشت تلاش می کنم به برخی از 
آنها بپردازم. به نظر می رسد ابتدا مقتضی است کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری و شهرداری تهران از راه فراخوان و نظرخواهی از مردم یا با اعزام بازرسان (یا هر دو)، بناهایی 
را که دارای پیشــینه تاریخی بوده  یا چگونگی ساخت آنها به گونه ای است که دارای جنبه های هنری یا 

نمادین است، شناسایی کنند و سپس با ثبت آنها به عنوان اثر ملی-تاریخی، امکان نقل و انتقال مالکیت را 
از مالکان آنها سلب و به صورت قراردادی (با انعقاد قراردادی رسمی در قالب عقد جعاله یا عقد صلح) 
یا با استفاده از اختیارهای قانونی، ایشان را ملزم به مرمت و نگهداری کنند. چنانچه مالکان ابنیه مزبور 
تمایل به فروش داشته باشند، پس از تعیین بها (برای مثال از راه داوری)، از راه های قانونی زیر نسبت به 

تأمین مالی و پرداخت بهای آن یا پرداخت هزینه های تعمیر و نگهداری آن اقدام شود.
با توجه به بار مالی ســنگین و عنایت به شعار انتخابی برای سال ۱۴۰۴ و با ملاحظه دلبستگی مردم 
و بازده مالی قابل پیش بینی ناشــی از حفظ و استفاده اقتصادی از ابنیه یاد شده، به نظر می رسد وزارت 
میراث فرهنگی و گردشگری  یا شهرداری بتوانند با استناد به قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 
مجلس شــورای اسلامی (ســال ۱۳۷۶) با هماهنگی با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
سازمان برنامه و بودجه، از طریق پیش بینی در قانون بودجه سال آینده مبادرت به انتشار اوراق مشارکت 
کرده و پس از خریداری عرصه و اعیان ابنیه شناسایی شده، از محل سود احتمالی آتی ناشی از استفاده 
اقتصادی از آنها، اصل و سود اوراق مزبور را پرداخت کنند و در پایان  برای احتراز از ممنوعیت های قانونی 
مربوط به تملک دارایی توسط دستگاه های دولتی، ابنیه مزبور برای تغییر کاربری و استفاده (برای نمونه 
به عنوان کافه، رستوران، موزه، مرکز فرهنگی و مانند آنها)، به شرکت های سهامی عام (از جمله شرکت 
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران/سمگا ) واگذار شود و شرکت های مزبور بدون آنکه 
اجازه فروش ابنیه را داشــته باشند، در قراردادی متعهد به حفظ، مرمت، نگهداری و بهره برداری مورد 
تأیید وزارت میراث فرهنگی شوند. به این ترتیب، بی آنکه بار مالی مستقیمی به دولت تحمیل شود، از راه 
مشارکت  دادن مردم و ایجاد وابستگی و تعلق بیشتر مردم به این ابنیه، ساختمان های مزبور حفظ و مورد 
استفاده قانونی قرار خواهند گرفت. از بناهایی که در آستانه ویرانی بوده و نیازمند توجه و مراقبت جدی 
هستند، می توان به ساختمان سینگر (تصویر دو) در خیابان سعدی جنوبی (که از قضا به عنوان اثر ملی 
به ثبت رسیده ولی اکنون به شکل فجیعی مورد استفاده قرار می گیرد و در حال ویرانی  است) و ساختمان 
کافه پارس (تصویر ســه) در تقاطع خیابان   لاله زار و جمهوری اشاره کرد که معمار آنها مرحوم نیکلای 
مارکوف روس تبار بوده و هر یک از آنها، فارغ از زیبایی خیره کننده بنا از حیث هنری و سبک بنا، منشأ تحول 
و تغییرهایی در جامعه ایرانی بوده اند، اشاره کرد. اما با تأسف باید گفت  این دو ساختمان در حال فروپاشی 

بوده و ملتمسانه از مردم و دولت جمهوری اسلامی درخواست کمک می کنند.
نگارنده امیدوار اســت دولتمردان و مســئولان فهیم و فرهیخته، با بــذل عنایت به این گنجینه های 
تاریخی و هنری که گرد فراموشی و بی مهری بر آنها پاشیده شده، آنها را مورد التفات قرار داده و با زنده 
نگه داشــتن آنها، افزون بر احیای خاطرات متعلق به مردم و افزایش پیوندهای عاطفی مردم به شهر و 
زادگاه خویش، معماران کشــور را نیز با بناها و ســاختمان های زیبا آشتی داده و همین امر موجب شود 

ایرانیان (اعم از مقیم یا غیر مقیم) برای بازدید و سرمایه گذاری در این پروژه ها تشویق شوند.

تاریخ و هویت پایتخت را دریابیم 

یاسین صباغیان

امیرحسین طیبی فرد

در ابتکاری به یادماندنی، دو نفر از مهم ترین اســتادان موســیقی ملی یعنی 
سهراب پورناظری و علی قمصری در دانشگاه تهران به اجرای موسیقی پرداختند 
و با گرامیداشــت یاد آســیب دیدگان فاجعه بندرعباس، ســاعات شــورانگیزی 
در دانشــگاه تهران آفریدند. در ســال های گذشــته بی مهــری و کم توجهی به 
موســیقی ملی و دل انگیز ایرانــی موجب نشــده در روح و روان جامعه ایرانی 
این موســیقی جایگاه خود را از دست دهد، بلکه اســتادان و نام آوران موسیقی 
با خلق آثار گران بها، به پیشــرفت و اســتمرار حیات این نوع از موســیقی یاری 
رســاندند. البته از یک ســو محدودیت های فراوان از جملــه محدودیت نمایش 
ســازهای موسیقی ایرانی در صداوسیما و نیز محدودیت اجرای برنامه موسیقی 
در برخی شهرســتان ها و اســتان ها و عدم اجازه به تولید برنامه های تلویزیونی 
متنوع برای بررســی و بحث و گفت وگو در باره این نوع موسیقی و بی توجهی به 
موسیقی ملی در کتاب های درســی دوره عمومی در آموزش و پرورش و دروس 
عمومی دانشــگاهی و در نتیجه تلاش بخش هایی از ســاختار برای به حاشــیه 
راندن موســیقی ملی ایرانی و از دیگر ســو  گسترش رســانه های جدید از جمله 
شــبکه های اجتماعی و افزایش توجه به موسیقی غیر ایرانی، نگرانی هایی برای 
حفظ جایگاه موســیقی ملی و ســنتی ایرانی ایجاد کرده اســت. یکی از راه های 
غلبه بر کاســتی های موجود در زمینه توجه به موســیقی ملی ایرانی، برگزاری 

کنســرت های متنوع در جای جای ایران زمین است تا زمینه پیوند 
گســترده تر با این موسیقی فاخر فراهم شود. دانشگاه های کشور 

در این زمینه نقش مهمی دارند.
حضور صدها هزار جوان ایرانی به عنوان آینده سازان کشور در 
دانشــگاه، فرصتی است تا با حضور استادان موسیقی و برگزاری 
کنسرت های موســیقی، نسل جوان و تحصیل کرده دانشگاهی با 
موسیقی ایرانی بیشــتر دمخور شوند و راه برای شکوفایی بیشتر 
این نوع از موسیقی فاخر گشوده شود. در اقدامی تحسین برانگیز، 

دو نفر از برجســته ترین اســتادان موســیقی ملــی ایرانی، یعنی آقای ســهراب 
پورناظــری و علــی قمصری، با اجرای رایگان کنســرت موســیقی در مهم ترین 
دانشگاه کشور، یعنی دانشگاه تهران، به ابتکار عمل تازه و درخوری برای توسعه 
ارتباط بیشتر با نسل جوان دانشگاهی دست زدند و حضور این دو استاد موسیقی 
در دانشگاه تهران موجب شکل گیری لحظات خاطره انگیزی در این دانشگاه  شد. 

با وجود محدودیت های فنی و امکانات صوتی و پشت صحنه ای 
برای برگزاری چنین کنســرتی، با همت جناب پورناظری از طریق 
همکاران بیرون از دانشــگاه این محدودیت هــا برطرف و زمینه 
برگزاری آبرومند این کنســرت آموزشــی و پژوهشی فراهم شد؛ 
چرا کــه افزون بر اجرای کنســرت زیبــا و به یادماندنی، آن هم به 
صورت رایگان تا همه علاقه مندان بتوانند در این برنامه شــرکت 
کنند، فرصتی هم برای گفت وگو، پرســش و پاسخ با دانشجویان 
ایجاد شد. استادان موســیقی در این کنسرت و نشست متعاقب 
آن، ضمن اســتقبال و ارج نهادن به حضور مشــتاقان دانشجویی در این مراسم، 
وعده دادند  در دیگر دانشــگاه های کشور نیز به اجرای برنامه مشابه اقدام کنند. 
هر دو استاد در میان دانشجویان به علایق ملی و وطن دوستی خود اشاره داشتند 
و دانشــجویان را به توجه بیشــتر به ایران فرا خواندند. این برنامه با ابتکار کانون 
ایران شناسی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد. از چهار ساعت مانده به آغاز 

کنســرت، ده ها نفر از علاقه مندان با تشکیل صف آماده حضور در مراسم شدند. 
اشتیاق دانشجویان به برگزاری چنین نشست ها و کنسرت هایی را باید به فال نیک 
گرفت. برگزاری جلسه گفت و شنود هم بر جذابیت برنامه افزوده بود. امید است 
بیش از پیش فرصت برای برگزاری چنین کنسرت هایی فراهم شود. این فضاهای 
هنری و موسیقایی، جدا  از ایجاد نشاط و بالندگی در میان نسل جوان، به تقویت 
همبستگی اجتماعی و انسجام ملی نیز یاری می رسانند. استاد پورناظری در این 
مراســم وعده داد تا سال آینده، اگر شــرایط فراهم شود ، از نظر سیستم صوتی و 
امکانات فنی، سالن فردوسی دانشــکده ادبیات دانشگاه تهران را به مجهزترین 
امکانات بــرای برگزاری چنین کنســرت هایی بدل کنند. امید اســت مســئولان 
دانشــگاه تهران از این فرصت حسن اســتفاده را داشته باشند و سال آینده سالن 
فردوسی به افتخاری برای کشور در زمینه برگزاری کنسرت های موسیقی و هنری 
تبدیل شود. استمرار برگزاری چنین کنسرت هایی در دیگر دانشگاه های کشور نیز 
نیاز فوری امروز فضاهای دانشگاهی است که امید است جناب قمصری و جناب 
پورناظری از آن اســتقبال کنند. همچنین به دیگر هنرمندان وطن پرست پیشنهاد 
می کنم در چنین پویشــی که راه را برای ارتباط بیشــتر با نسل جوانِ دانشجو در 
دانشگاه های کشــور فراهم می کند، بپیوندند و به این طریق به توسعه فرهنگی 

و هنری کشور یاری رسانند.

استقبال از حضور استادان موسیقی ملی در دانشگاه تهران
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